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مرور

درباره «باغ سيمانى» نوشته يان مك ايوان
آنچه در زير پنهان است

ــته بندى نشده ولى  ــيمانى» در حوزه رمان هاى نوجوان دس «باغ س
مى توان آن را متعلق به اين سن هم دانست و آن را مطابق با روحيات 
ــند اين رده سنى تعريف كرد. «باغ سيمانى» داستان يك خانواده  و پس
ــان با مرگ پدر و سپس مادر، دستخوش  ــت كه زندگى معمولى ش اس
بحران و اتفاق هاى نوپديد مى شود. حوادث داستان به اندازه اى عجيب 
و محيرالعقول نيستند كه تعليق ايجاد كنند ولى نوع روايت و پيشبرد 
داستان به گونه اى است كه خواننده را وارد روابط درون خانواده مى كند 

و گام به گام با راوى نوجوان، جك به پيش مى برد. 
ماجرا از جايى آغاز مى شود كه پدر قصد دارد دورتادور باغ را حايل 
ــد. مادر با اين كار مخالف است ولى بچه ها حسابى ذوق  سيمانى بكش
ــت  مى كنند. ذوق آنها هيچ پايه و مبنايى ندارد و تنها به اين دليل اس
ــتند. درواقع خروج از روندى  ــه اتفاقى تازه و متفاوت را نظاره گر هس ك
يكنواخت و مشاهده حايلى سيمانى مى تواند برايشان يك اتفاق باشد 
ــوخ و بذله گوست  ــتقبال مى كنند. پدر كه مردى ش و بنابراين از آن اس
ــواده را از متلك هايش بى نصيب نمى گذارد،  ــك از اعضاى خان و هيچ ي
مى ميرد و چندى بعد مادر نيز به بستر بيمارى مى افتد. در اين مدت، 
ــر بزرگ تر وظيفه مراقبت از بچه ها و رتق وفتق امور خانه  جولى، خواه
ــى  ــر عهده مى گيرد ولى جك، قيموميت او را نمى پذيرد و سركش را ب
ــتان به يك نقطه عطف  ــان مى دهد. در ادامه، مادر مى ميرد و داس نش
ــد. نقطه عطف اينجاست كه حالا جك نه به فكر بى مادرشدن،  مى رس
بلكه به اين فكر است كه چطور راه سلطه جويى خواهر بزرگ تر را سد 
ــاله غرور  ــد و خود به جاى او به عنوان حامى خانواده قرار گيرد. مس كن
و بلوغ، كشمكش هاى خانوادگى، سركشى هاى مختص دوره نوجوانى، 
ــت دادن والدين و  رابطه مادر و فرزندى، قيموميت درون خانواده، از دس
ــت كه در اين  بحران هاى پس از آن براى بچه ها از جمله مضامينى اس
داستان، با روايتى ساده و نوجوانانه - از زبان اول شخص - بازگو شده و 
«باغ سيمانى» را بيش از يك رمان بزرگسال، به رمانى نوجوانانه نزديك 
ــايد بتوان اين اثر را در زمره آثارى جا داد كه هر دو رده  ــت. ش كرده اس
ــال را دربر مى گيرد و از اين لحاظ، مرزى ميان  سنى نوجوان و بزرگس

مخاطبانش نمى كشد. 
گره ديگر داستان زمانى ايجاد مى شود كه بچه ها نمى دانند با جنازه 
مادر چه كنند. برخورد آنها با جسد، به قدرى واقعى و در عين حال غريب 
است كه ماجرا را به طنز شبيه مى كند. در اين زمان، جز جولى، خواهر 
بزرگ تر برخورد سوگوارانه و محترمانه اى از جانب بچه ها نمى بينيم و آنچه 
بيشتر از جانب آنها سر مى زند، رفتارهاى رقابت گونه، پيشدستى كردن، 
ــتان رنگ و جلايى طنزآميز هم  ــت كه به داس لجاجت و معمابازى اس
مى دهد. قرارگيرى در موقعيت مرگ مادر، درحالى كه پدرى هم در خانه 
نيست، موقعيتى عجيب و غيرقابل پيش بينى براى بچه هاست. هيچ يك 
برنامه و طرحى براى آن ندارند و نمى دانند چگونه با پديده مرگ يكباره 
مادر مواجه شوند. مهم تر از همه، قضيه دفن مادر است. آنها در تصميمى 
ناگهانى، مادر را به زيرزمين مى برند و درون صندوقى مى گذارند و روى 
آن را سيمان مى گيرند. اين كار به قدرى عادى صورت مى گيرد كه گويى 
عجيب نيست و به هرحال بايد جناره را در جايى دفن كرد! در اين حين 

آنچه برجسته تر از مرگ مادر است، انگيزه رقابت راوى (جك) با خواهرش 
ــتان مى شود. داستانگويى  ــت كه تبديل به گره اصلى داس (جولى) اس
نويسنده به قدرى واقعى و در راستاى توصيف يك زندگى معمولى است 
ــمكش هاى درون خانوادگى آنها را به راحتى مى پذيرد  كه خواننده، كش
ــگفت زده مى شود كه  و آن را عجيب نمى يابد. در عين حال خواننده ش
چگونه در بستر رخدادى فاجعه گونه، بچه ها اينقدر طبيعى رفتار مى كنند 
ــان درباره مرگ، تا اين اندازه سطحى است و چه ميزان آن را  و قضاوتش

فاجعه و چه ميزان مايه دردسر مى خوانند. 
ــى از عهده اش برآمده،  ــتان به خوب آنچه يان مك ايوان در اين داس
ــرح  توصيف حالات و روحيات كودكانه و نوجوانانه در يك خانواده و ش
گره ها و مشكلاتى است كه بعد از وقوع مرگ مادر رخ مى دهد و ممكن 
است بر روند اتفاقات تاثير بگذارد. با خواندن «باغ سيمانى» اين پرسش 
ــتى بچه ها چه تصورى از مرگ دارند، فقدان  مطرح مى شود كه به راس
ــور به زندگى و مرگ  ــان را چگونه مى بينند و پس از آن چط والدينش
مى انديشند؟ «قيموميت» و «سرپرستى» يا آنچه از آن به عنوان سالار و 
سرورى درون خانواده ياد مى كنيم، يكى از مسايلى است كه مك ايوان 

در رمان «تاوان» نيز بدان پرداخته است.
در آن رمان نيز با دخترى نوجوان روبه رو هستيم كه احساس مى كند 
بايد از خواهر بزرگ ترش در مقابل يك مرد جوان مراقبت كند. او مادر 
ــود و  را ضعيف تر و بى خيال تر از آنى مى بيند كه متوجه عمق قضيه ش
ــت به اقدام  بتواند از بروز يك فاجعه جلوگيرى كند، بنابراين خود دس
ــاليان سال گريبان خود  مى زند و بحرانى فراگير پديد مى آورد كه تا س
و خانواده اش را مى گيرد. در «باغ سيمانى» هم پسر جوانى به نام درك 
ــود و با جولى كه حالا به عنوان خواهر بزرگ تر، از  ــتان مى ش وارد داس
قدرتى طبيعى در خانواده برخوردار است، طرح دوستى مى ريزد. جك 
او را نمى پذيرد و از حضور گاه به گاهش در خانه احساس نفرت مى كند. 
ــن مادر در صندوقچه اى در زيرزمين و زير تلى از  از طرفى، معماى دف
سيمان، با حضور درك زنده مى شود چرا كه او نسبت به بوى بدى كه 
در ساختمان پيچيده مشكوك است و مى خواهد از منشا بو سر دربياورد. 
مخفى كارى بچه ها در ماجراى دفن مادر دوامى نمى يابد و همه چيز براى 
ــر جوان آشكار مى شود. حالا جك و جولى به هم نزديك تر شده اند  پس
ــان - حضور مادر درون صندوقى  و همه اهل خانه مى خواهند از رازش

انباشته از سيمان - مراقبت كنند. 
رمان يا داستان بلند «باغ سيمانى» بسيار ساده نوشته شده و مترجم 
هم كوشيده است زبان خودمانى راوى نوجوان را به مخاطب انتقال دهد. 
داستان داراى جزييات و شيطنت هايى است كه خواننده نوجوان را هم 
خوش مى آيد. نويسنده توانسته است با قرار دادن راوى در موقعيت هايى 
ــى مرگ پدر و مادر و  ــرايط بحران ــى، گذر او و يك خانواده را از ش واقع
سپس معضلات درون خانوادگى نشان دهد و به اين وسيله يك ملودرام 
ــتى را براى خوانندگان نوجوان و بزرگسال خلق كند؛ رمانى كه  رئاليس
توانسته واجد جنبه هاى آموزشى و روانشناسانه باشد و خلأها، بحران ها 
و كشمكش هاى دوره نوجوانى را در قالب داستانى خوشخوان ارايه كند. 

اين رمان را وحيد روزبهانى ترجمه و نشر آموت منتشر كرده است.

جواد ماه زاده

ــيك ايران، همواره قربانى  مانى سپهرى: شاعران كلاس
ــگاه ها  ــنتى تدريس در دانش ــك و س ــيوه هاى خش ش
بوده اند و بى دليل نيست كه ضياءموحد فصل اول كتاب 
ــعدى» خود را با نكوهش اين شيوه ها آغاز مى كند و  «س
آن گاه مى گويد كه «از حسن تصادف» آشنايى خودش با 
شعر سعدى «به گونه ديگر» بوده است و «سعدى» موحد 
ــيوه هاى مرسوم  ــت و متفاوت با ش نيز به گونه ديگر اس
ــجو را از هرچه شعر  كلاس درس كه دانش آموز و دانش
ــيك فرارى مى دهد. براى همين سعدى موحد را  كلاس
مى توان مدخلى مناسب براى ورود به دنياى يك شاعر 
ــمار آورد، چراكه در اين كتاب، از بيان و  كلاسيك به ش
شيوه نگارش خشك و رسمى خبرى نيست. اين روزها، 
ــت تازه اى از كتاب «سعدى» ضياءموحد منتشر  ويراس
ــت. موحد همانگونه كه در مقدمه اى كوتاه بر  شده اس
چاپ پنجم اين كتاب توضيح داده است، در اين ويراست 
تازه «پيوستى در باب مطايبات سعدى» بر كتاب افزوده 
است. گرچه همان طور كه موحد در درآمد كتاب تاكيد 
كرده، هدف اصلى اش از نگارش كتاب سعدى، پرداختن 
ــناختى شعر  ــبك و جنبه هاى هنرى و زيبايى ش به س
ــعدى بوده و طولانى ترين فصل كتاب هم به همين  س

ــوع اختصاص يافته،  موض
ــش از  ــنده پي ــا نويس ام
ــث، به  ــن بح ــه اي ورود ب
ــعدى  جنبه هاى ديگر س
از جمله زندگى و انديشه 
ــت.  ــه اس ــز پرداخت او ني
فصل اول كتاب، با عنوان 
ــا  ب ــن»  «افصح المتكلمي

ــيوه هاى ملال آور تدريس ادبيات  خاطره اى از همان ش
ــود و بعد از آن، موحد به غفلت  ــيك آغاز مى ش كلاس
ــعدى پژوهى پرداخته است. فصل بعدى  محققان در س
كتاب، با عنوان «تولد و وفات» به اختلاف نظرهايى كه در 
باب تولد و وفات سعدى وجود دارد پرداخته و به آنها كه 
كوشيده اند حقايق مربوط به زندگى شخصى سعدى را از 
خلال آثارش حدس بزنند خرده گرفته و با ذكر مثال هايى 
از نويسندگان غربى، نزديك بودن چنين حدس هايى را 
به واقعيت، مورد ترديد قرار داده و نوشته است: «سعدى 
ــتان موقعيتى مى آفريند كه گاهى و درواقع  در هر داس
خيلى بيش از «گاهى»، زبان و ساختار داستان عامل ها 
و شكل دهنده هاى اصلى آن هستند. در اين موقعيت ها 
كلام آفريننده مضمون مى شود نه اينكه به تبع مضمون، 
ــن نتيجه مى گيرد كه  ــود.» موحد چني كلام آفريده ش
نمى توان هرآنچه را كه سعدى در حكايت هايش آورده، 
حديث نفس شاعر به شمار آورد. در فصل سوم، موحد به 
«زمانه سعدى» پرداخته است؛ زمانه اى كه در آن حمله 
ــان كرده و هيچ به جز  مغول، همه چيز را با خاك يكس
ويرانى و آشوب نمانده است. تحصيل سعدى در مدرسه 
ــه هاى بزرگانى چون  ــه و تاثيرپذيرى او از انديش نظامي

محمد غزالى و شيخ شهاب الدين سهروردى كه سعدى 
از او با عنوان «مرشد» ياد كرده است، از ديگر موضوعاتى 
ــده. در فصل  ــت كه در اين فصل به آن پرداخته ش اس
چهارم با عنوان «سعدى، شاعر ناصح»، موحد با مقدمه اى 
درباره ادبيات پندآموز و ويژگى هاى آن، به اين جنبه از 
ــعدى پرداخته و اينكه سعدى چگونه با بيان هنرى  س
ــدرز را از بين  ــوز، وجه ملال آور پند و ان مفاهيم پندآم
ــرده و به اين نوع از ادبيات، وجهى هنرى و لذت آفرين  ب
بخشيده است. فصل پنجم با عنوان «سعدى عاشق»، به 
غزليات سعدى اختصاص يافته و از فصل ششم، بحث 
اصلى و محورى كتاب كه «تاملاتى در سبك آثار سعدى» 
ــود. اين فصل، فصلى بسيار طولانى و  است، آغاز مى ش
ــت. واژگان، زبان  ــاب اس ــاى كت ــن فصل ه از مهم تري
ــتان، سعدى و  محاوره، تناظر ترتيب نحو و معنى، گلس
ساختارهاى عربى، شعر تصويرى و شعر گفتارى، ايجاز و 
حذف، موضوعاتى است كه در اين فصل به آنها پرداخته 
ــاب، بيش از تمام فصل ها فاصله  ــده. اين فصل از كت ش
معنا دار نگاه موحد و طرز پرداختن او به شعر كلاسيك را 
با آنها كه هنوز به شيوه رايج در پرداختن به شاعران قديم 
ــنده مى كنند، آشكار مى كند. فصل  به لغت و معنى بس
ــاره قطعه هاى  ــم درب هفت
ــت و مقدمه اى  سعدى اس
ــاب  ب در  دارد  ــى  خواندن
قطعه سرايى و ويژگى هاى 
ــعدى، زبان و  ــه. «س قطع
ــخصيت»، عنوان فصل  ش
ــتم كتاب است كه در  هش
آن به زبان و موسيقى زبانى 
ــعدى پرداخته شده است. مى رسيم به پيوست  شعر س
آخر كتاب، كه بخش افزوده شده به ويراست تازه كتاب 
است و موحد در آن به «مطايبات سعدى» پرداخته است. 
ــه در آغاز اين بخش  ــور از مطايبات، همان طور ك منظ
توضيح داده شده، همان هزليات سعدى است. نويسنده 
ــوال را طرح مى كند كه «انگيزه سعدى  در ابتدا اين س
در نوشتن مطايبات چه بوده است.» و آن گاه مى نويسد: 
ــت كه سعدى هم  ــت و طبيعى اين اس «جواب سرراس
ــراى كلام ما براى تفريح  ــيارى بلكه اغلب ام مانند بس
خاطر و تفنن در اوايل كار شاعرى يا دوران جوانى چنين 
چيزهايى مى نوشته است. در اين زمينه شاهد بيش از آن 
ــت كه لزومى به آوردن نام اين و آن نباشد.»  موحد،  اس
در اين بخش به ويژگى هاى هزل سعدى پرداخته است 
و همچنين به اينكه احتمالا از آنچه با عنوان مطايبات، 
خبثيات و مضحكات از سعدى به جا مانده، احتمالا تنها 
مطايبات، واقعا سروده سعدى است. به اعتقاد موحد بعيد 
نيست كه يكى از دلايل سرودن مطايبات اين بوده باشد 
كه سعدى مى خواسته «به مبارزه طلبى با سوزنى رفته 
ــيوه بيازمايد.» ويراست تازه از  باشد تا دستى در اين ش

كتاب سعدى را انتشارات نيلوفر منتشر كرده است. 

نگاهى به ويراست تازه «سعدى» نوشته ضياءموحد
سعدى به اضافه مطايبات

ــن  ــوغ»، تازه تري ــه و ي سـهراب بشردوسـت: «پروان
نمايشنامه محمد چرمشير است كه از طرف نشر نى و 
در مجموعه دورتادور دنيا منتشر شده است. چرمشير، 
در اين نمايشنامه به بازخوانى نامه هاى ونسان ونگوگ 
پرداخته است. طبيعتا خواننده اى كه نامه هاى ونگوگ 
ــراغ پروانه و يوغ  ــده و با اين پيش زمينه به س را خوان
مى رود، با نمايشنامه چرمشير، راحت تر ارتباط برقرار 
ــانى هم كه  ــا پروانه و يوغ براى كس ــد كرد. ام خواه
ــى براى گفتن  ــوگ را نخوانده اند حرف نامه هاى ونگ
دارد و چه بسا انگيزه اى هم باشد براى ورود به دنياى 
ونگوگ و خواندن نامه هاى او كه ترجمه فارسى اش هم 
موجود است. پروانه و يوغ، سرشار است از تصويرهايى 
ــان خود حضور  ــه. در تمام صحنه ها، ونس خواب گون
دارد و ديگر شخصيت هاى نمايشنامه با هربار تاريك 
ــدن صحنه، همچون خوابگردهايى ظاهر  و روشن ش
ــوند و باز مى روند. چرمشير كوشيده است كه  مى ش
ــنامه به روح و جوهره نامه هاى ونگوگ  در اين نمايش
نزديك شود و بر وجوه گوناگون اين نامه ها و از خلال 
آن بر جنبه هاى مختلف زندگى و شخصيت و دنياى 
نقاشى هاى ونگوگ نور بتاباند. اگر ماليخوليا، فقر، عشق، 

كابوس،  ــارى،  بيم اندوه، 
ــى و  ــاى مذهب دغدغه ه
انسانى، طردشدگى، اميد 
ــار  كن در  و  ــدى  نومي و 
اينها بحث هاى تخصصى 
ــى و  ــاب تاريخ نقاش در ب
سبك هاى مختلف نقاشى 
ــن مولفه هاى  را اصلى تري

ــوان گفت  ــمار آوريم، مى ت ــاى ونگوگ به ش نامه ه
ــرده و  ــه اين مولفه ها در پروانه و يوغ به صورتى فش ك
ــور دارند و البته آنچه بر كليت متن  درهم تنيده حض
سيطره يافته است، خواب، اوهام و ماليخوليايى است 
كه از طريق زبان و تصويرهايى كه با زبان ساخته شده 
منتقل مى شود. اما از طرفى، پروانه و يوغ، تنها درباره 
ونگوگ نيست و دربردارنده مفهومى است كلى تر كه 
ــوك لاگارس كه با ترجمه  ــل قولى بلند از ژان -ل نق
تينوش نظم جو، پيش از شروع نمايشنامه آمده ما را به 
ــود. در بخشى از اين نقل قول آمده  آن رهنمون مى ش
ــورى، تمدنى كه از هنر چشم  است: «جامعه اى، كش
بپوشد، كه از آن دور شود، كه به نام ناكامى، به نام يك 
ناكامى ننگين، عقب نشينى كند، كه خفته بماند، كه از 
ميراث فرداى خود چشم بپوشد، از ميراثى كه در حال 
ــاختن است چشم بپوشد و در كمال خودرضايتى،  س
ــت اكتفا  به ارزش هاى پايدارى كه تنها وارث آنان اس
كند؛ از خطر چشم مى پوشد، از تنها حقيقت خود دور 
مى شود، پيشاپيش فراموش مى كند براى خود آينده اى 
بسازد، از قدرت خود چشم مى پوشد، از كلامش و ديگر 
ــه به خود حرفى مى زند، نه به ديگران.» از اين منظر  ن

ــنامه پروانه و يوغ را  مى توان احضار ونگوگ در نمايش
ــانى گرفت از مقاومت هنر در برابر فراموشى آنچه  نش
ــود. پروانه و يوغ، با خود ونسان آغاز  نبايد فراموش ش
ــارون و بادم. يه  ــود وقتى كه مى گويد: «ميون ب مى ش
ــه  ــت. جايى كه فقط ميش جايى كه هيچ جايى نيس
ــك هام آبى ان.  ــزم. اش ــك مى ري ــه كرد. من اش گري
ماهى ها ميون اشك هام شيهه مى كشن. همه جا اسبه. 
اسب هاى گرگرفته. مى رقصن. روده هاشونو مى جوئن. 
ــم دارن. چشم ها نعره  شيون مى كنن. برگاشون چش
مى زنن. خاك مى تركه. قى مى كنه. دست قى مى كنه. 
ــت ها صورت گربه ان. ونگ مى زنن. موش ها له له  دس
مى زنن. دهن هاشون ميون كله هاشونه. آسمون غرقابه 
ــروع  ــرخن. بارون كلاغ مى باره...» اين ش ابره. ابرها س
ــمايى است از  ــطر ديگر هم ادامه دارد، ش كه چند س
حال وهوايى كه تا پايان نمايشنامه بر متن سيطره دارد. 
ــى از خواب ها و اوهام  ــا مى آيند و مى روند. گوي آدم ه
ــان بيرون مى آيند و باز به خواب ونسان مى روند.  ونس
آنها خواب هاى ونسان هستند يا ونسان در خواب هاى 
آنهاست؟ هيچ معلوم نيست، شايد هردو. اما آنچه معلوم 
است اين است كه اين خواب ها، همه به سبك ونگوگ 
ــده اند.  ش ــزى  رنگ آمي
ــنامه،  در جايى از نمايش
ــان كه  ــرادر ونس ــو ب تئ
از  ــيارى  بس ــوگ  ونگ
ــه او  ــش ب نامه نگارى هاي
«تو  بوده است، مى گويد: 
ــواى ما اين محنت  مى خ
و رنج رو ببينيم و باورش 
ــان  كنيم. خب، ما مى بينيم و باورش مى كنيم.» ونس
مى گويد: «مى دونى- تئو- من، تو و ديگرونو- هميشه- 
ــگام مى كنين؟ ...  ــم وقتى دارين ن چه جورى مى بين
ــم هاتون  ــه پارچه روى چش ــو مى بينم كه ي همه تون
ــتين.» تئو حرف خودش را ادامه مى دهد: «اما اين  بس
ــه  ــت و رنج بايد محنت و رنج اون آدم هايى باش محن
كه مى خواى نشونشون بدى. محنت و رنج واقعى خود 
اون آدم ها. اما تو اين كارو نمى كنى، ونسان. تو محنت 
و رنج هاى خودتو نشون ما مى دى. محنت و رنج هايى 
كه فقط ونسان ونگوگ اون هارو به دوش مى كشه.» و 
پروانه و يوغ به تعبيرى، داستان رنج هنرمند نيز است 
ــش كه هنرمند بازتاب رنج خود را در  و طرح اين پرس
ــيم رنج ديگران،  رنج ديگران مى بيند و به واقع با ترس
ــر او بازتاب رنج هاى  ــان مى دهد، يا اث رنج خود را نش
ديگران است؟ شايد هر دو، اگر اين دو را پيوسته به هم 
ببينيم. هرچه هست، پروانه و يوغ، روايتگر هنرمندى 
است كه رنجى عظيم را به دوش مى كشد، رنجى كه از 
اوهام و كلام خوابگونه اش فوران مى كند. ونسان دست 
نمى كشد، حتى آن زمان كه ديگر نيست. او در پايان 

نمايشنامه، وقتى كه مرده است، باز هم حضور دارد. 

نگاهى به نمايشنامه «پروانه و يوغ» از محمد چرمشير
«ونسان» در نامه هايش خواب مى بيند

كتاب «چرا نويسنده بزرگى نشدم؟»، تجربه يك زندگى پربار است؛ زندگى 
ــاى فراوان و تجربه هاى  ــى كه با بخت هاى خوش و ناخوش، افت وخيز ه جالب
گوناگون- كه براى هركسى دست نمى دهد- از نويسنده كسى را ساخته است 
كه جرات كند و تجارب خود را براى ديگران بنويسد. نويسنده نشان مى دهد 
كه از دست دادن همسرى خوب آن هم در سال هاى نخست زندگى مشترك 
و برعهده گرفتن مسووليت تربيت كودكى يك ساله و يك تنه او را تا به مدارج 
عالى تحصيل رساندن، هرگز در روحيه پويا و جست وجوگر او خلل وارد نكرده 
است. اين راهنماى خوبى براى كسانى است كه مانند من در كودكى پدر را از 

دست داده اند. 
كتاب نشان مى دهد كه او مى توانسته است دست كم شاعر بزرگى بشود- و 
ــانه آن معرفى شدن به وسيله آنه مارى شيمل به عنوان يكى از 15شاعر زن  نش
ــيار پربار و سودمند بوده است، از  ــيرى علمى كه بس معاصر و با افتادن در مس
ــادگى  ــتان به اين س ــت. اما داس چيزى كه ظاهرا دلخواه او بوده دور افتاده اس
نيست. بايد كتاب را خواند و ديد كه او هر بخش از زندگى خود را كه گاه دلخواه 
مى نمايد، تجزيه و تحليل كرده و نقش عوامل بسيارى را كه در يك زندگى اثر 
مى گذارد و او را از رسيدن به نقطه اوج باز مى دارد، به شيوه اى - نه روايى- بلكه 

همراه تجزيه و تحليل نشان داده است. كتاب ضمن اينكه روايت موفقيت هاست، 
نه از علل شكست كه از عوامل فراوانى سخن مى گويد كه در زندگى هاى همه ما 
ناگزير بوده است. او آنها را نه نفرين مى كند و نه لعنت، مى كاود و پيش روى ما 
مى گذارد، گرچه اندكى شتابناك و كمى بى حوصله. گويى در آزمايشگاه نشسته 
و حوادث پيرامون خود را مى كاود. او طورى به زندگى خويش مى نگرد كه گويى 
آن را چون نقاشى دقيقى قاب گرفته و به ديوار آويخته است. نويسنده خود را 
ــايد اين توهم را دارد كه اينك در حاشيه است، در حالى  در متن نمى يابد و ش
كه كتاب گوياى قلمى تواناست كه نه تنها تجربه هاى سرشار بلكه توانايى بزرگى 

در تجزيه و تحليل دارد، گو اينكه ديگر به اين كار ادامه ندهد.  نويسنده 66سال 
ــم چرا چنين وانمود مى كند كه جرات آغاز دوباره را ندارد. براى  دارد و نمى دان
كسى كه تجربه خوبى در شعر دارد و به علت پرداختن به كتابدارى از دلبستگى 
خويش دور افتاده، اين سن و سال زياد نيست. كسانى را مى شناسم كه پس از 
بازنشستگى كارى فكرى را آغاز كرده اند و رهاوردهاى بزرگى داشته اند. من چون 
او را از سال ها پيش مى شناسم، با جرات و اميد به او پيشنهاد مى كنم كه يكى از 
توانايى هاى خود را تقدم بخشد و اوج زندگى خود را بر سر آن بگذارد كه بى آن 
هم بهار رهادوست انسانى مفيد و مثمر- و حتى خدمتگزار و دوستار فرهنگ 
ما – بوده است، تا حدى كه آرزو مى كنم كاش اهالى فرهنگ ما در آينده اين 
توفيق را داشته باشند كه كودكى او را تجربه كنند و در 12سالگى از رويارويى با 
كسى مانند فريدون توللى، بياموزند و تشويق شوند. كتاب بهار رهادوست روايت 
شيرينى از زندگى پرپيچ وخمى است كه نه تنها براى فرد و خانواده او بلكه ايران ما 
سودمند بوده است. همين واقعيت است كه خواندن كتاب احترام انسان را نسبت 
به او- كه چنين صادقانه روايت و استادانه تجزيه و تحليل مى كند- برمى انگيزد و 
باز هم در گوش امثال من با صداى بلند اين ندا را تكرار مى كند كه بزرگ شدن 

مهم نيست، خدمتگزارى مهم است.  خواندن كتاب توفيقى بود. 

درباره كتاب «چرا نويسنده بزرگى نشدم» از بهار رهادوست

روايت يك زندگى پرپيچ وخم

در بين آثار صادق زيباكلام، به جز كتاب هايى مثل «ما چگونه ما شديم؟»، 
«عكس هاى يادگارى با جامعه مدنى»، «هاشمى رفسنجانى و دوم خرداد»، «سنت 
و مدرنيته» و...، كتاب ديگرى هم ديده مى شود كه مى توان آن را متفاوت ترين 
ــت. «آذرى غريب» عنوان كتابى كم حجم از زيباكلام است كه به  كار او دانس
ــت. اما «آذرى غريب» از  ــط نشر بيدگل به چاپ سوم رسيده اس تازگى توس
اين بابت مى تواند متفاوت ترين كار زيباكلام باشد كه نه يك تحليل سياسى 
ــت از ماجرايى واقعى و شخصى كه براى يكى از دانشجويان  كه گزارشى اس
زيباكلام اتفاق افتاده. هرچند كه در «آذرى غريب» هم مى توان نظرات سياسى 
زيباكلام را ديد اما اين كتاب گزارشى است كاملا مستند كه زيباكلام از اتفاقى 
ــت. آذرى غريب اولين بار، و به عنوان  كه سخت تحت تاثيرش بوده نوشته اس
مقدمه اى بر كتاب «مجموعه گفت وگوهاى سياسى» كه در سال 1379 منتشر 
شد، آمده بود و بعدها زيباكلام به اصرار يكى از دانشجويانش، آن را به عنوان 

كتابى مستقل چاپ مى كند. 
ــجويى از دانشكده علوم سياسى دانشگاه تهران،  «افضل يزدان پناه»، دانش
همان آذرى غريبى است كه زيباكلام ماجرايش را شرح داده. جوانى خجالتى 
كه از روستايى حوالى مراغه در آذربايجان به تهران، و مهم ترين دانشگاهش، 
آمده، شاگرد صادق زيباكلام شده است و به مانند خيلى ديگر از افرادى كه 

از نقاطى دورتر به مركز مى آيند، با مساله جاافتادن و پذيرفته شدن در مركز 
ــت. زيباكلام در «آذرى غريب»، شرح آشنايى و ارتباطش با افضل را  روبه روس
به دست داده و اشاره كرده كه او جزو بهترين دانشجويانى بوده كه در همه اين 
ــال ها در كلاس هاى درسش حضور داشته اند. افضل پس از گذراندن دوره  س
كارشناسى، در مقطع ارشد هم در همان دانشگاه تهران پذيرش مى شود و قرار 
بوده تا پايان نامه اش را با صادق زيباكلام بگذراند. زيباكلام از اينكه به عنوان 
استاد راهنماى اين پايان نامه انتخاب شده، راضى و خرسند بوده است اما پايان 
ــت كه زيباكلام را به شدت متاثر مى كند و حالا او  ماجراى افضل، اتفاقى اس
احساساتش را در غالب اين كتاب شرح داده است. خود او در اين باره نوشته: 

ــتان اين كتاب را من حدود شش سال پيش در تابستان 1379 نوشتم.  «داس
هنوز هم هربار كه آن را مى خوانم به شدت مرا تحت تاثير قرار مى دهد. از آنجا 
كه اساسا هرگز مطلبى از اين دست ننوشته بودم هيچ وقت تصور نمى كردم 
كه آن نوشته اين همه مورد توجه قرار گيرد. برخى حتى خيلى جدى به من 
گفتند بيا و يك لطفى به خودت و هم به خوانندگان مطالبت بكن. به جاى 
نوشتن اين همه مطلب بى سروته سياسى كه نه فايده اى دارد، نه دردى را دوا 
مى كند و نه كسى به آنها گوش مى دهد، بيا و در عوض، مشابه داستان افضل 
را بنويس... اما مشكل اينجاست كه داستان افضل را من ننوشتم، يا درست تر 
گفته باشم، داستان افضل را خود افضل نوشت. داستان را يك احساس عاطفى 
ــتان افضل  عميق، يك درد جانكاه كه همه وجودم را گرفت، خلق كرد. داس
ــاعه بود و من چندان كاره اى نبودم. هرقدر بعدها سعى كردم تا كار  خلق الس
ديگرى مشابه افضل درآورم، نتوانستم. حتى يك جمله هم نتوانستم بر روى 
ــود يا نمى توانم. افضل همچون  كاغذ بياورم. يعنى دلم مى خواهد، اما نمى ش
ــته» بود، با اين تفاوت كه ماندن «فرشته»، «معجزه» شد. اما براى ماندن  «فرش
افضل نيازى به معجزه نبود. كافى بود او هم مثل ميليون ها انسان ديگر زنده 
مى ماند. اما نشد و رفت و با دردش خيلى اميدها و آرزوها و خيلى حسرت ها و 
عقده ها كه در دلم براى داشتن شاگردى مثل افضل داشتم را به زير خاك برد.» 

صداى مبهم گذشته

آذرى غريب
صادق زيباكلام

به اهتمام نصير عبادپور
ناشر: بيدگل
3000 تومان

سعدى
ضياء موحد
چاپ پنجم 

(ويراست جديد):1392
نشر نيلوفر

قيمت: 12000 تومان

پروانه و يوغ
محمد چرمشير

نشر نى
چاپ اول: 1392

قيمت: 4500 تومان

چرا نويسنده بزرگى نشدم 
(پژوهشى كيفى به روش فرهنگ نگارى روايى)

بهار رهادوست
انتشارات: ناهيد
چاپ اول:1392

قيمت: 8500تومان

على حصورى . پژوهشگر فرهنگ و زبان هاى ايرانى

نگاه

 در حاشيه انتشار «مادرد» 
از على عبدالرضايى

شعر ايران در ايستگاه تعادل

ــر ايران دهه  ــعر معاص دهه70 در ش
ــت. در آن سال ها شعر شكل  مهمى اس
ــرد و رنگ وبوى متفاوتى  ديگرى پيدا ك
به خود گرفت. على عبدالرضايى، يكى از 
ــاعران مهم آن دوران بود كه با انتشار  ش
ــت نامش را به عنوان  كتاب هايش توانس
شاعرى تاثيرگذار به تثبيت برساند. او و 
طيف همفكرانش در آن سال ها توانستند 
دريچه هاى تازه اى در شعر معاصر ايران 
بگشايند و به نوعى مسير شعر را عوض 
كنند. آنها كه لقب دهه هفتادى را يدك 
ــيدند، تجربه هايى را در ادبيات  مى كش
ايران به نمايش گذاشتند كه پيش ترها 
ــت. حركت جمعى شاعران  وجود نداش
ــران ضرورى  ــات اي ــراى ادبي آن دوره ب
ــودى دهه هفتادى ها تا  بود اما روند صع
جايى پيش رفت كه شكل افراط گرفت 
ــعر معاصر بر لبه پرتگاه  ــد ش و باعث ش
بى هويتى قرار گيرد. نتيجه افراطى گرى 
دهه هفتادى ها كه بسيار تحت تاثير على 
ــد، ديوار  ــى حركت مى كردن عبدالرضاي
ــادى را براى مخاطبان به وجود  بى اعتم
ــى از علاقه مندان به خوانش  آورد و خيل
شعر، عطاى آن را به لقايش بخشيدند. با 
آغاز دهه80 بسيارى از شاعران سال هاى 
ــد و در فضاى  ــيه رفتن ــه حاش ــل ب قب
ــدند. ساده نويسى و  جدى آفتابى نمى ش
ــاعران طرفدارش توانست ديوار  ظهور ش
ــران  ــا را از بين ببرد. ناش بى اعتمادى ه
ــار كتاب هاى  ــروع به انتش ــرى ش معتب
ــعر كردند و در نتيجه شعر توانست با  ش

مخاطبان بسيارى آشتى كند. 
ــن دهه90  ــال هاى آغازي ــالا در س ح
هستيم و به نوعى ديگر تجربه هاى گذشته 
ــت. اين بار از طرف ديگر  در حال تكرار اس
ــى فضاى  بام افتاده ايم. اين بار ساده نويس
ــكل داده است. در  ــعر را ش بى هويتى ش
ــال هاى اخير خيلى ها عنوان قابل تامل  س
ــى را با نوشتن متن هاى عارى  ساده نويس
ــعر  ــرورى ش ــم و ض ــاى مه از فاكتوره
اشتباه گرفته اند. در چنين وضعيتى على 
عبدالرضايى با انتشار كتاب «مادرد» كه اين 
ــارات بوتيمار روانه بازار  روزها توسط انتش
شده و در كمتر از يك هفته به چاپ دوم 
ــيده، به فضاى ادبيات جدى بازگشته  رس
است. كتابى كه تجربيات غيبت 11ساله 
او را بازتاب مى دهد و ادامه زندگى شاعرانه 

او در دهه70 است. 
ــت كيفيت كتاب  ــن يادداش  در اي
مورد بحث نيست. نكته قابل تامل دور 
تسلسل است و تكرار اتفاقات سال هاى 
نه چندان دور به گونه اى ديگر. در ابتداى 
دهه80 شاعران دهه هفتادى به حاشيه 
رانده شدند تا ساده نويس ها ميداندارى 
ــال هاى آغازين  ــالا در س ــد و ح كنن
ــمت  ــگار فضا باز هم به س دهه90، ان
ــى رود. با اين تفاوت كه  غربال پيش م
ــى جايگزين گروه ديگرى  هرگز گروه
ــرده براى  ــد. تجربه ثابت ك نخواهد ش
ــب  ــيدن به متر و معيارهاى مناس رس
حضور همه طيف ها و سليقه ها ضرورى 
است. بازگشت عبدالرضايى شايد ايجاد 
تعادل را در شعر ايران نويد مى دهد. آن 
هم درست در دوره اى كه بحث اعتدال 

و تدبير نقل محافل است. 

ياسين نمكچيان

عطف كتاب

با دست هايم راه مى روم
 «با دست هايم راه مى روم» نام سومين 
مجموعه شعر اسما شريف نژاد است كه از 
او پيش از اين مجموعه هاى «كاكتوس هاى 
ــر شده است.  كال» و «غزل فروش» منتش
ــى در قالب غزل  ــعرهاى حاضر، همگ ش
سروده شده اند. «به پدر كه ناگهان نيامد»، 
ــيهه اسب»، «سيمرغ»،  «هواگرفتگى»، «ش
«يك دريچه فروغ»، «دردترين درد»، «فكر 
ــى»، عنوان هاى  ــگاه لعنت پرواز» و «فروش

برخى از شعرهاى اين مجموعه اند. 

با دست هايم راه مى روم
اسما شريف نژاد
نشر داستان سرا
چاپ اول: 1392

باغ سيمانى
 يان مك ايوان

ترجمه: وحيد روزبهانى
ناشر: آموت

چاپ اول: 1392


